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از همان روزگاری که کشتی‌ها به سمت دریا 

بادبان برافراشــتند، دزدان دریایی هم برای 

خودشــان بروبیایی داشــتند. از همان ایامی 

که دزدان دریایی شــاد و شــنگول در دریــا در رفت‌وآمد بودند، 

اســتینک مودی هم دم‌به‌دم می‌خواســت دل به دریا بزند و با 

کشتی به یک جزیره سفر کند.

استینک دلش می‌خواست بندرگاه را به مقصد جزیره‌ی گنج 

ترک کند.

راستش قایق تفریحی درست شبیه کشتی دزدان دریایی نبود، 

ولــی از قدیم گفته‌اند کاچی به از هیچی! اســتینک دســتش را 

تــوی جعبه‌ی نجات )یعنی کوله‌پشــتی‌اش( فرو کرد؛ قطب‌نما، 

چراغ‌قوه، دفترچه یادداشت، کتاب جزیره‌ی گنج، پرچم دزدان 

دریایی، کتاب قانون دزدان دریایی... و حتی دوربین یک‌چشــمی 

هم بود.
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اســتینک از روی عرشــه با چشــمی که رویش چشم‌بند دزد 

دریایی نبود و از توی دوربین یک‌چشمی زل‌زل دور و برَ را پایید.

تا چشــم کار می‌کرد همه چیز آبی بود؛ آبیِ آبی: آسمان آبی، 

آب آبــی... بلوز آبی؟ خواهرش جودی پریده بود جلوی چشــمیِ 

دوربین.

»آهای جودی، بزنم به تخته اهل تعارف هم نیستی! دمِ در 

بده، بفرما تو! برو کنار دیگه!«

جودی که از سرِ راه کنار رفت، استینک دوربین را در زاویه‌ی 

افــق تنظیم کــرد: »آهان... فکر کنــم دیدمش. بلــه... جزیره‌ی 

سبزیجات! آهان... منظورم جزیره‌ی اکالیپوکه.«

جــودی دوباره معلم‌بازی‌اش گلُ کــرد: »فکر کنم منظورت 

اکُراکوک باشه.«

اســتینک گفت: »حالا اســمش هرچی که هست. فقط دلم 

می‌‌خواد دزدای دریایی رو ببینم، کشتیای شکسته رو برانداز کنم 

ببینم چه شکلیه... ایول... آره، طلای واقعی و گنج پیدا کنم.«

»صنّــار بده آش، به همین خیال باش! ما فقط چند روز توی 

کارولینای شمالی هستیم.«

اســتینک از دوربینش به مامان و بابا که روی عرشــه‌ی پایین 

قایــق بودند، نگاه کرد و داد زد: »آهای! با تو هســتم. آره تو که 

توی پاشنه‌ی عرشه هستی.«
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دریا‌زده شــده و گلاب به رویتان کم مانده آن‌جا اســتفراغ کند.

جودی پرسید: »چی شده؟ حالت تهوع داری؟«

»عُق! درســت حرف بزن! وقتی با یه دزد دریایی طرفی حرف 

تهوع رو پیش نکش! فقط کمی دل و روده‌م پیچ‌مال شده.«

جودی به در و دیوار می‌زد چیزی پیدا کند تا حواس استینک از 

تهوع پرت شود. هر چیزی! حتی یک جوک! او گفت: »استینک، 

پیچ‌مال توی کتاب دزدای دریایی یعنی چی؟«

»مگه نگفتم حرف تهوع رو نزن!«

»من که نگفتم تهوع، فقط گفتم پیچ‌مال!«

»اون گوش‌ماله! انگاری بدجوری دلت گوش‌مالی می خواد!«

»استینک، اسم جزیره‌ی دزدای دریایی چی بود؟«

»جزیره‌ی سبزیجات، که چی؟«

جودی گفت: »کلم‌پیچ‌مال... با صدای چی... قار قارِ جارچی!« 

و غش‌غش خندید.

استینک مثل دیوانه‌ها به جان پاهایش افتاد: »پاهام می‌خاره. 

دندونام درد می‌کنه. لک‌های قرمز روی صورتم دراومده؟ یعنی 

دندونام داره میفته؟«

جــودی دکتربازی‌اش گل کرد: »اســتینک زبونت رو دربیار و 

بگــو آآآ. ببین دوتا دندونت افتاده. صورتت هم آفتاب‌ســوخته 

شده.«
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»‌دل‌پیچه. خارش پا. افتادن دندون. تازه بدعنق هم هستم.«

»آره تابلوئه.«

»خودشه، گرفتم.«

»چی رو گرفتی؟«

استینک گفت: »اسکوربوت! من می‌میرم.«

جــودی گفت: »اســکوربورت؟! کوتــاه بیا بچه. تــو فقط یه 

کوچولو دریازده شدی. یه لحظه چشمات رو ببند و سرت رو بذار 

بین پاهات. ببین مامان بهم بیســکوییت داده که اگه خواستیم 

بندازیم واسه پرنده‌ها.«

استینک مدتی ساکت ماند و حرفی نزد و هُلف‌هُلف بیسکوییت 

لمُباند.

عاقبت وقتی دریا آرام شد و قایق تکان‌تکان نخورد، استینک 

ایســتاد و گفت: »الان دیگه حالم خوبه. انگاری بهتر شــدم.« 

 او حتــی پرچم قرمز دزدان دریایــی‌اش را هم برای مامان و بابا 

تکان داد.

جــودی پرســید: »اســتینک، 

قضیــه‌ی ایــن پرچــم قرمز 

دزدای دریایی چیه دیگه؟«

»محض اطلاع باید بگم این 

پرچم یه دزد دریایی واقعی از خانواده‌ی مودیه.«

»یه دزد دریایی مودی؟ ایول!«


